
چكيده
فرايند  در  مهم  فنون  از  يكي  سؤال كردن 
به طور  است.  نوجوانان  و  كودكان  با  مشاوره 
كلي تأكيد بر اين است كه مشاوران در كار با 
از فن سؤال  امكان  تا حد  نوجوانان  و  كودكان 
كردن استفاده نكنند. با اين وجود چنان چه از فن 
سؤال كردن در جاي مناسب و به شيوه درست 
استفاده شود، مي تواند ذهن مراجع را سامان دهد 
و اين روش، هم سبب افزايش درک مراجع از 
خود مي شود و هم درک مشاور را نسبت به او 
با  مدارس  مشاوران  آشناسازي  مي نمايد.  بهتر 
فن سؤال كردن شامل موارد بجاو نابجاي سؤال 
فن  از  استفاده  چگونگي  و  سؤال  انواع  نمودن، 

سؤال كردن است.
مهم ترين  از  برخي  به  قبلي  مقاله هاي  در 
مهارت هاي ارتباطي كلامي و غيركلامي اشاره 
پاسخ هاي  مانند  مهارت هايي  كرديم. مشاوران 
و  همدلي كردن  فعال،  دادن  گوش  كوتاه، 
مي برند  به كار  را  محتوا  و  احساسات  انعكاس 
به طرح مسائل  بتوانند  نوجوانان  و  تا كودكان 
اين  از  استفاده  بپردازند.  خودشان  مشكلات  و 
مهارت ها به كودكان و نوجواناني كه به مشاور 
القا  را  احساس  اين  مي كنند  مراجعه  مدرسه 
مي نمايد كه مشاور به صحبت هاي آن ها به طور 
دقيق گوش مي دهد و آن چه را آن ها در جلسه 
مشاوره مي گويند، درک كرده است. در عين حال 
موجب  انعكاس دادن  مهارت هاي  به كارگيري 
مي شود كه مراجع  شناخت بهتري از احساسات، 
و  آورد  به دست  خودش  رفتارهاي  و  افكار 
بدين  ترتيب تمايل پيدا مي كند به صحبت هاي 

خويش و بيان مشكلاتش ادامه دهد.
يكي از مشكلات خاص مشاوره با كودكان و 
نوجوانان اين است كه اغلب كودكان و نوجوانان 
نمي توانند افكار و احساسات خودشان را به راحتي 
ابراز كنند و درک روشني از آن چه در درونشان 
مي گذرد ندارند و ذهن آن ها مغشوش و آشفته 
به نظر مي رسد. در اين گونه موارد هرچند تنها گوش 
دادن به صحبت هاي مراجع مفيد است ولي اگر 

فن سؤال كردن
شهناز شيبانی، كارشناس ارشد روانشناسی
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كليد واژه ها: فن سؤال كردن ، شيوه سؤال كردن ،
                    مهارتهاي انعكاس دادن ، سؤال باز ،

                    سؤال بسته
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مشاور مي خواهد درک بهتري از صحبت هاي او 
به دست آورد، لازم است مهارت هايي را به كار ببرد 
تا بتواند افكار پراكنده اش را دسته بندي كند و بر 
مهم ترين مشكلات و موضوعات نگران كننده اش 
متمركز شود )گلدارد و گلدارد ترجمه يوسفي لويه 

و همكاران، 1387(.
در نظر داشته باشيم كه كودكان به ندرت از 
يكديگر سؤال مي كنند. به جاي آن، درباره ي آن چه 
مي خواهند انجام دهند يا اين كه هم بازي شان چه 
مي كند مي پرسند. ولي وقتي با بزرگسالان مواجه 
مي گردند، معمولًا مجبور مي شوند به سؤال هاي 
بسياري  واكنش  دهند.  پاسخ  آن ها  متعدد 
فشار  مقابل  در  نوجوانان  حتي  و  كودكان  از 
سؤال هاي بزرگترها، ارائه پاسخ هاي مورد انتظار يا 
منطقي آن هاست و به گونه اي پاسخ مي دهند كه 
بزرگترها انتظار دارند زيرا خودشان به طور معمول 
اعتقادي به آن پاسخ ها ندارند و با تجربه هاي شان 
پرسيدن  با  مشاور  نتيجه  در  نيست.  همخوان 
نوجوانان  و  كودكان  درون  در  آن چه  به  سؤال 
مي گذرد، پي نخواهد برد. بدين ترتيب كودكان و 
نوجوانان در جلسه مشاوره به جاي آن كه آزادانه 
تحت  بپردازند،  افكار خود  و  احساسات  بيان  به 
نفوذ و كنترل مشاور درمي آيند؛ اين امر موجب 
بي فايده شدن فرايند مشاوره مي شود )گلدارد و 
گلدارد، ترجمه پرنياني(. به عبارت ديگر آن ها با 
ارائه پاسخ هاي جامعه پسندانه به مشاور، فقط در 
صدد راضي كردن او برمي آيند و اين مانع از حل 

مشكلات آن ها مي شود. 
يكي  آن  انجام  چگونگي  و  كردن  سؤال 
كودكان  با  مشاوره  در  اساسي  مهارت هاي  از 
و نوجوانان است، لذا ضرورت دارد كه مشاور با 
حساسيت بالا و دقت هوشمندانه به طرح سؤال 
بپردازد. آن چه كودكان و نوجوانان را به بيان افكار و 
احساسات شان بيش تر ترغيب مي كند مهارت هاي 
انعكاس دادن است نه سؤال كردن هاي متوالي. 
وقتي كه كودكان و نوجوانان خودشان در جلسه 
مشاوره به بيان مشكلات مي پردازند، بهترين كاري 
كه مشاور مي تواند انجام دهد، همان مهارت هاي 

گوش دادن فعال است ولي به هر حال گاه ضرورت 
دارد كه مشاور به طرح سؤال هايي در مورد آن چه 
مهارت هاي  اين جا  در  بپردازد.  مي گويند،  آن ها 

سؤال كردن همراه با مثال ارائه مي شود.
سؤال كردن از جمله مهارت هايي است كه 
به مراجع كمک مي كند بر مشكلات اصلي خود 
متمركز شود. پيش از پرداختن به مهارت سؤال 
فرايند  در  نوجوانان،  و  كودكان  از  به ويژه  كردن 

مشاوره توجه به چند نكته ضروري است:
1. تا حد امكان از سؤال كردن بپرهيزيم.

2. از پرسيدن سؤال هايي كه تنها كنجكاوي  
مشاور را ارضا مي كند، اجتناب كنيم.

3. هنگامي كه كودک يا نوجوان در جلسه 
براي  است  عاطفي  برون ريزي  حال  در  مشاوره 
مثال گريه مي كند يا با خشم و عصبانيت در حال 

صحبت كردن است، سؤال نكنيم.
به طور  نوجوان  يا  كودک  كه  حالي  در   .4
خودانگيخته در حال بيان مسئله يا مشكل است با 

سؤال كردن، صحبت هاي او را قطع نكنيم.
5. به صورت متوالي و پشت سر هم سؤال 
گفتار  به  تا  دهيم  فرصت  مراجع  به  و  نكنيم 
خود ادامه دهد و در بين سؤال ها از مهارت هاي 

گوش دادن فعال و انعكاس دادن استفاده كنيم.
براساس پيش فرض هاي خودمان سؤال   .6
نكنيم، زيرا در اين صورت، صحبت هاي مراجع به 
سمتي سوق پيدا مي كند كه ما مي خواهيم، همين 
باعث مي شود كه او را از مشكل اصلي خودش 

دور كنيم. 
7. گاه ممكن است كودک يا نوجوان هنگام 
و  شود  خارج  موضوع  از  خود  مشكلات  بيان 
ماجراي ديگري را تعريف كند، در اين گونه موارد 
با طرح كردن سؤال هايي مانند )چي شد كه اون 
چيزي رو كه گفتي ادامه ندادي؟( او را مجبور به 
بازگشت به مسئله اوليه نكنيم، زيرا وقتي كودک يا 
نوجوان هنگام بيان مشكلات تغيير مسير مي دهد، 
ممكن است مسائلي را مطرح كند كه بيانگر افكار و 

احساسات پنهاني و مشكلات اساسي او باشد.
8. اگر مسئله اي براي كودک بسيار حساس 

چه زماني براي سـؤال كردن مناسـب 
است؟

سؤال كردن در فرايند مشاوره براي هدف هاي 
زير مناسب است:

بر  تمركز  براي  نوجوان  يا  ياري كودک   .1
مشكل اصلي خود.

2. ياري كودک يا نوجوان براي بيان قصه ي 
زندگي خود.

يا  از موقعيت كودک  بهتر مشاور  3. درک 
نوجوان )گلدارد و گلدارد، ترجمه يوسفي لويه و 

همكاران 1378(.

سـؤال كردن با هدف ياري مراجع براي 
تمركز بر مشكل اصلي وي

كه  است  زماني  سؤال كردن  موارد  از  يكي 
بر  فرد  كردن  متمركز  براي  آن  باشيم  مطمئن 
مهم ترين مسايلي كه او را آشفته و پريشان مي كند، 
سودمند است. براي روشن تر شدن مطلب به مثال 

زير توجه كنيد:
سارا در كلاس پنجم ابتدايي درس مي خواند. 
معلمش متوجه شد، سارا خيلي ساكت است، در 
فعاليت هاي كلاسي كمتر شركت دارد و هنگام 
عصباني  زود  همكلاسانش  با  ارتباط  برقراري 

آن  انجام  چگونگي  و  کردن  سؤال 
مشاوره  در  اساسي  مهارت هاي  از  يكي 
با کودکان و نوجوانان است، لذا ضرورت 
بالا و دقت  با حساسيت  دارد که مشاور 

هوشمندانه به طرح سؤال بپردازد

آن چه کودکان و نوجوانان را به بيان افكار 
و احساسات شان بيش تر ترغيب مي کند 
انعكاس دادن است نه سؤال  مهارت هاي 

کردن هاي متوالي

}

}

است و كودک در برابر طرح آن مسئله يا بيان 
ممكن  كردن  سؤال  دارد،  مقاومت  احساساتش 
است موجب افزايش مقاومت او شود )يوسفي لويه، 

.)1386
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 .2 باز  سؤال   .1 است:  نوع  دو  بر  سؤال 
سؤال بسته. براي استفاده مناسب از فن 
سؤال کردن بايد تفاوت سؤال باز و بسته را 
بدانيم. هر دو نوع سؤال سودمند مي باشند 

ولي هدف هاي متفاوتي را دنبال مي کنند

}

بهتر است مشاوران تا حد امكان سؤال هايي {
با استفاده از »چه« و »چطور« به کار برند، 
مدرسه  به  دير  که  مي شه  »چي  مانند: 

مي رسي؟«

مي شود و پرخاشگري مي كند. معلم او را به مشاور 
مدرسه ارجاع مي دهد. سارا در جلسه ي مشاوره از 
همكلاسي هايش شكايت مي كند ولي نمي تواند 
به مسئله يا بدرفتاري خاصي از جانب آن ها اشاره 
كند و بيش تر به كلي گويي مي پردازد: »نمي دونم 
چطور مي شه ولي با دوستام دعوام ميشه؟« »اصلًا 
حوصله مدرسه رو ندارم«، »توي خونه هم حوصله 
درس خوندن ندارم مامانم هم وقت نداره«. مشاور 
ضمن گوش دادن فعال و به كارگيري مهارت هاي 
انعكاسي متوجه شد كه سارا نمي تواند روي يک 
مسئله متمركز شود و چندبار به شرايط داخل خانه 
و شيوه عملكرد مادرش به طور غيرمستقيم اشاره 
دارد و در اين گونه موقعيت ها صداي او تغيير كرده 
و كمي بغض مي كند ولي فوري موضوع صحبت 
را عوض مي نمايد. در اين مورد مشاور همراه با ارائه 

بازخورد، به طرح سؤال مي پردازد:
توي  در مورد شرايط  »متوجه شدم چندبار 
خونه و مامان حرف زدي، دلت مي خواد در اين 

زمينه بيش تر صحبت كني؟«
هم چنين مشاور مي تواند بگويد:

»وقتي درباره ي شرايط توي خونه و مامان 
صحبت مي كردي چه احساسي داشتي و توي دلت 

چه گذشت؟«

در حالت نخست مشاور با طرح سؤال، سارا را 
ترغيب مي كند تا در مورد مشكلاتش در خانه و در 
ارتباط با مادر بيش تر صحبت نمايد. در حالت دوم 
مشاور با طرح سؤال، سارا را ترغيب مي كند تا به 
احساساتش بيش تر توجه كند و با ابراز احساساتش 
آن را لمس و تجربه نمايد و در فضاي ايمن مشاوره 
احساساتش را برون ريزي كند. بدين ترتيب سارا بر 

مشكل اصلي خويش متمركز مي شود. 

سـؤال كردن با هدف ياري مراجع براي 
بيان قصه ي زندگي خودش

است  دشوار  معمولًا  دانش آموزان  براي 
به طور مستقيم و به سادگي در مورد مشكلاتشان 
صحبت كنند. آن ها ممكن است با حاشيه پردازي 
يا طفره رفتن از بيان مشكل شان اجتناب كنند يا به 
بيان برخي مطالب به شيوه انتخابي اكتفا نمايند. در 
اين گونه موارد مشاور مي تواند به گونه اي مراجع 
را ترغيب كند تا به طور دقيق و جزئي به مشروح 
ماجرا بپردازد. براي مثال ممكن است سارا پس 
از سؤال هاي مشاور به بيان ناراحتي خودش از 
مادر بپردازد و بگويد: »مادرم ميره سر كار وقتي 
هم مياد همش داره توي خونه كار مي كنه يا به 
داداش كوچيكم مي رسه«. در اين هنگام مشاور 
مي تواند اين گونه بپرسد: »سارا دلت مي خواد در 
مورد همين مسئله كه مادرت يا داره كار مي كنه 
يا به برادرت توجه مي كنه بيش تر برام بگي و 
مثلًا بگي كه همين ديروز از وقتي مامان اومد 
چيكار كرد و چه اتفاقي افتاد؟« يا مشاور مي تواند 
به صورت كوتاه تر بپرسد: »دقيق تر بگو كه دلت 
 مي خواد مامان توي خونه چه كارهايي بكنه؟«

سؤال كردن با هدف درک بهتر موقعيت 
مراجع

درباره ي  نوجوانان  يا  كودكان  كه  هنگامي 
مسائل و مشكلاتشان صحبت مي كنند، گاه ممكن 

است به شيوه ي انتخابي عمل نمايند يا در مورد 
برخي از موضوعات كمتر صحبت كنند يا مشاور 
درک مبهمي از مسئله پيدا كند و نيازمند اطلاعات 
بيش تر باشد تا بتواند تصوير دقيق و روشني از 
موقعيت مراجع به دست آورد. طرح  كردنِ سؤال 
در اين گونه موارد مي تواند به مشاور در درک بهتر 

موقعيت ياري كند.

انواع سؤال
سؤال بر دو نوع است: 1. سؤال باز 2. سؤال 
سؤال كردن  فن  از  مناسب  استفاده  براي  بسته. 
بايد تفاوت سؤال باز و بسته را بدانيم. هر دو نوع 
سؤال سودمند مي باشند ولي هدف هاي متفاوتي 
پاسخ هاي  بسته  سؤال هاي  مي كنند.  دنبال  را 
فرد  و  دارند  و »خير«  »بله«  و مشخص  كوتاه 
آزادانه تشويق نمي كنند. در واقع  را به صحبت 
فرد نمي تواند در پاسخ به آن ها در مورد مشكلش 
براي مشاور بيش تر توضيح دهد )گلدارد و گلدارد، 
وقتي  و همكاران، 1387(.  لويه  يوسفي  ترجمه 
مشاور مي خواهد كودكان يا نوجوانان را به تشريح 
افكار و احساسات شان تشويق كند، روشن است 
كه به كارگيري سؤال هاي باز مفيدتر از سؤال هاي 
آزادانه تر  مراجع  باز،  سؤال هاي  با  است.  بسته 
صحبت مي كند و پاسخ هاي كاملي ارائه مي نمايد. 
افزون بر اين مراجع در پاسخ به سؤال هاي باز 
افكار  از  غيرمنتظره اي  اطلاعات  است،  ممكن 
كه  بدهد  مشاور  به  رفتارهايش  و  احساسات  و 
رنج  آن ها  از  كه  به سمت مشكلاتي  را  مشاور 
مي برد، هدايت كند. در عين حال، وقتي مشاور 
به پاسخ هاي دقيق و مشخصي نياز دارند استفاده 
از سؤال هاي بسته مفيد است )گلدارد و گلدارد، 

ترجمه يوسفي لويه و همكاران، 1387(.
نمونه هاي سؤال هاي بسته عبارتند از:

ـ آيا مدرسه را دوست داري؟
ـ آيا با همكلاسي هايت مشكل داري؟
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برام بگو بين تو و رضا چه اتفاقي افتاد؟جرا با رضا دعوا كردي؟

وقتي ميري كلاس چه احساسي داري؟چرا توي كلاس شلوغ مي كني؟

وقتي دوستت مسخره ات مي كنه چه كار ديگه اي مي توني بكني؟وقتي دوستت مسخره ات كرد چرا زديش؟

چه احساسي به برادرت داري؟چرا با برادرت دعوا مي كني؟

فكر مي كني چي كار مي توني كني كه تكاليفت به موقع تموم بشه؟چرا تكاليفت رو به موقع انجام نمي دي؟

چطوري مي شه كه اتاقت زود به هم مي ريزه؟چرا اتاقت هميشه به هم ريخته است؟

ـ از پدرت ناراحتي؟
ـ خواهرت را دوست داري؟

نمونه هاي سؤال هاي باز عبارتند از:
ـ نظرت در مورد مدرسه چيه؟

ـ دلت مي خواد در مورد همكلاسي هايت برام 
بگي؟

ـ از پدرت برام مي گي؟
ـ احساست در مورد خواهرت چطوريه؟

اسـتفاده از سؤال هاي »چه« و »چطور« 
به جاي »چرا«

در زندگي روزمره بزرگترها در ارتباط با كودكان 
و نوجوانان اغلب سؤال هايي را به كار مي برند كه با 
»چرا« شروع مي شود، مانند: »چرا اغلب اوقات دير 
به مدرسه مي آيي؟« اين گونه سؤال ها به جاي اين كه 
كودكان و نوجوانان را به بيان افكار و احساسات شان 
تشويق كند، آن ها را در موقعيت دفاعي قرار داده و 
در نتيجه به جاي بيان آن چه در درونشان مي گذرد، 
مي آورند.  روي  عقلاني سازي  و  تراشي  به دليل 
بنابراين بهتر است مشاوران تا حد امكان سؤال هايي 
با استفاده از »چه« و »چطور« به كار برند، مانند: 
»چي مي شه كه دير به مدرسه مي رسي؟« افزون بر 
اين سؤال هايي كه با »چرا« شروع مي شوند اغلب 
بر گذشته تمركز دارند در حالي كه سؤال هاي »چه« 

و »چطور« بر افكار، احساسات و رفتارهاي فرد در 
زمان حال متمركز است.

شيوه هاي سؤال كردن
گاربارينو و استات3 ) به نقل از تامپسون4 و 
رودلف5 ترجمه طهوريان( در خصوص سؤال كردن 
از كودكان و نوجوانان در فرايند مشاوره موارد زير 

را يادآور شده اند:
با  به گونه اي طرح كنيد كه  را  1. سؤال ها 

سطح رشد كودكان و نوجوانان مناسب باشد.
امكان واژه هاي مورد  تا حد  2. در سؤال ها 

استفاده ي خود كودكان و نوجوانان را به كار ببريد.
باشد.  امكان كوتاه  تا حد  باز  3. سؤال هاي 
استفاده از سؤال هاي باز طولاني موجب آشفتگي 

ذهني كودكان مي شود.
و  كودكان  نام  از  »تو«  ضمير  به جاي   .4
نوجوانان استفاده كنيد حتي از نام خانوادگي نيز 

استفاده نكنيد.
نگوئيد  نوجوانان  و  كودكان  به  خطاب   .5
»فهميدي«، »مي فهمي« بلكه از آن ها بخواهيد 
آن چه را كه شما گفته ايد تكرار كنند. )خب يک بار 

برام بگو قرارمون چيه؟(
نوجوانان  و  كودكان  كه  سؤال هايي   .6
نمي فهمند، تكرار نكنيد. زيرا آن ها تصور مي كنند 
پاسخ درستي نداده و مي كوشند پاسخي دهند كه 

شما را راضي كند. در اين گونه موارد به جاي تكرار 
سؤال خود، آن را به شكلي ديگر مطرح كنيد.

مي دهد،  پاسخ  سؤالي  به  فرد  وقتي   .7
بلكه  نكنيد،  مطرح  را  بعدي  سؤال  بلافاصله 
پاسخ هاي او را انعكاس دهيد يا با ارائه  خلاصه اي 
كوتاه از پاسخ هاي فرد، او را تشويق كنيد تا پاسخ 

قبلي خودش را بيش تر توضيح دهد.
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